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 تأثیر نگاه مذهبی صفویان بر بایگانی‌های 
اسناد پیش‌ از خود و مسئلۀ تحریف اسناد

چکیده:
به غیر از چند مجموعۀ کوچک اسناد که به صورت اتفاقی و در پرتو امنیت و 
تقدّس برخی از اماکن مذهبی به دست ما رسیده است، آرشیوی رسمی متعلق 
به پیش از دورۀ صفوی باقی نمانده است. این موضوع و دلایل از بین رفتن 
بایگانی‌ها از پرسش‌هایی است که تاکنون پاسخی روشن بدان داده نشده است. 
این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی این موضوع، و یافتن علت اصلی این 
نابودی گسترده، شیوه‌ای از تحریف و جعل اسناد را نشان دهد که متأثر از نگاه 
افراطی حاکمان مذهبی ایران در برخی از برهه‌های تاریخ ایران دارد. بدین منظور 
به عنوان نمونه چند سند با تاریخ‌های پیش از دورۀ صفوی مورد بررسی قرار 
گرفته و نشان داده می‌شود که این اسناد متاثر از نگاه ایدئولوژیک دچار تغییر و 

تحریف شده و در عین حال به عنوان سندی اصیل نمایانده شده‌اند. 

بایگانی‌های کهن، جعل و تحریف اسناد، دورۀ صفوی، آستانۀ شیخ امین‌الدین بلیانی، 
کازرون، آستانۀ میرعلی حسین، بهبهان
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عمادالدین شیخ‌الحکمایی1 

تأثیر نگاه مذهبی صفویان بر بایگانی‌های 
اسناد پیش‌ از خود و مسئلۀ تحریف اسناد

به جرأت می‌توان گفت که از آرشیوهای رسمی و حكومتی پیش از دورۀ صفوی در گسترۀ 
ایران امروز چیزی باقی نمانده است. در حوزۀ اسناد شرعی و عرفی نیز كه در حاشیه و یا مستقل 
از حكومت‌ها پدید می‌آمده و در دارالقضاها و یا محاضر قضات، بایگانی‌های كوچك و منطقه‌ای را 
تشكیل می‌دادند، نمونه‌ای باقی نمانده است. اندک آثاری که امروزه در شكل و قالب سند از دورۀ 
پیش‌صفوی در دست ماست، عمدتاً آثار متعلق به اماکن مذهبی و به‌ویژه آرامگاه‌های مورد احترام 
است. این دست از اسناد که در خود اماکن و یا نزد خاندان متولی آن بنا حفظ شده است، بیشتر از 
نوع وقف‌نامه‌ و احكام تولیت و فرامین مرتبط با بناست. چرا كه این نوع از اسناد به خاطر جاری 
بودن موضوعشان، نسبت به دیگر انواع سند پایدارترند. برای یادآوری و به‌عنوان مثال می‌توان 

از این اماکن مقدس که سند یا اسنادی از دورۀ پیش‌صفوی را محفوظ نگاه داشته‌اند یاد کرد:
آستانۀ شیخ صفی‌الدین اردبیلی، با تعداد530 سند قضایی و دیوانی پیش از سدۀ نهم ق. 
)شیخ‌‌الحکمایی، 1387(، آستانۀ امام‌زاده‌حسین قزوین )مدرسی‌طباطبایی، 1361(، اسناد آستانۀ 
سیدحسن ولی در نیاك مازندران )دانش‌پژوه، 1344، صص448-481(، آستانۀ حضرت معصومۀ 
در  غازی  علی  نورالدین  آستانۀ  مدرسی‌طباطبایی، 1352(،  )مدرسی‌طباطبایی، 1355، 2ج‌.  قم 
مشهد  در شهر  رضوی  قدس  آستان  و  )دانش‌پژوه، 1346، صص111- 129(،  فارس  اردكان 
)سیدی و دیگران، 1386. صص99-127(. در خارج از حوزۀ سیاسی ایران نیز اندک نمونه‌های 
 (LITTLE, 1984) ،بازمانده، عمدتاً در اماکن مقدس مانند حرم بیت‌المقدس با 27 سند فارسی

و كلیسای اچمیادزین ارمنستان(Papazian, 1968. Vol 3)  نگه‌داری شده‌اند.

1. پژوهشــگر موسســۀ باستان‌شناســی 

دانشــگاه تهــران.

Emad_hokamaii@yahoo.com
ســال 1372 در پایــان مقالــه‌‌ای با عنوان 

»بازخوانــی یــک وقف‌‌نامــه« در معرفی 

ســند مــورخ 715قمــری، بــه وجــود 

ــق  ــج ســند متعلّ ــکات مبهمــی در پن ن

بــه بقعــۀ شــیخ امین‌‌الدیــن بلیانــی 

در شــهر کازرون اشــاره کــرده بــودم 

)وقــف، میــراث جاویــدان، ش1، ص68(. 

چندســال بعــد)may 17-16 2008( این 

ــخنرانی در  ــک س ــب ی ــوع در قال موض

ــور  ــخ« مــوزۀ ل ســمینار »اســناد و تاری

و مدرســۀ مطالعــات عالــی ســوربن در 

پاریــس ارایــه گردیــد. مــن کامــل مقاله 

نیــز در ســال2013 در مجموعه مقالات 

ایــن ســمینار بــه زبــان فرانســه منتــر 

شــد )ر.ک.کتابنامــه(
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موارد یادشده، نشان می‌دهد که مجموعه‌های آرامگاهی و خانقاهی از مکان‌های اصلی حفظ 
و نگه‌داری اسناد متعلق به همان بنا بوده و هم می‌توانسته است مکانی مطمئن برای سپردن اسناد 
و مجموعه‌های دیگر غیر مرتبط با آن مکان توسط مردم باشد. اساساً برخی از محاضر شرعی 
که به کار تولید سند در هر منطقه مشغول بوده‌اند، در كنار و تحت حمایت بقاع متبركه فعالیت 
می‌کرده‌اند. این اماكن مسلماً به خاطر حرمت و تقدّسشان، می‌توانسته‌اند با ثبات‌تر و امن‌تر از 
مراكز حكومتی باشند كه در چند قرن پیش از دوره صفوی دائماً در حال تغییر بودند. اما متأسفانه 
این‌نوع مکان‌ها نیز با روی كارآمدن حكومت‌های غیردینی و یا متعصبِ مذهبی كه سعی در 

نابودی اندیشۀ رقیب داشتند، بارها مورد هجوم قرار گرفتند:
حملات مغولان بیگانه با فرهنگ و مذهب ایران‌زمین از ی‌كسو و تخریب و به آتش كشیدن 
بسیاری از بقاع مورد احترام اهل سنت در آغاز حکومت صفویان و پاسخ متقابل ازب‌كها و افاغنه 
با اماكن مقدس شیعی، عملا باعث از بین رفتن محاضر وابسته به این اماكن و یا اسناد موجود 

در این‌گونه بناها شده است. 
دلایل بسیار دیگری نیز برای در دست نبودن و نابودی اسناد و بایگانی‌های کهن ایران مطرح شده 
است (Birgitt, 1990. pp. 117-122 )1. بلایای طبیعی، كشمكش ها و نزاع های سیاسی و مذهبی 
درازمدت2، تغییر حكومت‌ها به وسیلۀ شورش‌ها و انقلاب‌ها كه همیشه با تخریب و غارت و سوزاندن 
همراه بوده است، نداشتن اندیشۀ ایجاد بایگانی به شكل صحیح یا نبودن برنامۀ درست حفظ و نگه‌داری 
اسناد از این جمله‌اند )قائم‌مقامی، 1350. ص35(. نابودی عمدی اسناد را نیز می‌‌توان براین موارد افزود. 
گاه به اقتضای انقضای موضوع یك معاقدۀ شرعی، اسناد مرتبط رسماً نابود می‌شده تا از آشفتگی‌های 
رایج در باب ادعای مدعیان جلوگیری شود. همچنان كه مثلا در دورۀ ایلخانی این‌گونه اسناد در »طاس 
عدل« شسته می‌شد )فضل‌الله همدانی، 1373، ج2، ص1398(. در مواردی نیز پس از مرگ قاضی و 
یا جابه‌جایی او از شهری به شهری دیگر، این اسناد »اوراق باطله« به حساب آمده و به‌عنوان کاغذ دوا 
و کاغذ عطاری و کاغذ قند سر از دكان عطاری و صحافی بیرون می‌آورده است و به مصرف پیجیدن 

اجناس رسیده و یا به مقوای جلد تبدیل می‌‌شده است. 
برخی از موارد یادشده، دلایلی کلی و عمومی است و دیگر مناطق جهان نیز كم و بیش 
شرایط مشابهی را تجربه كرده‌اند؛ اما فقر مطلق بایگانی‌های کهن در ایران شاید نیازمند دلایلی 
دیگر هم باشد! هدف این مقاله آن است تا با بررسی چند نمونه از اسناد متعلق به دو مكان مذهبی 

و خانقاهی، دلیلی بر دلایل پیشین بیفزاید و نوعی خاص از تحریف و جعل اسناد را بشناساند.
دو مكان مورد نظر این بررسی، آستانۀ شیخ امین‌الدین‌محمد بلیانی در شهر كازرون3 و 
بقعۀ مشهور به شاه میرعلی حسین در شهر بهبهان )اقتداری، 1359، ص313؛ گاوبه، 1359. 
صص393-396( است. پیشینه این دو بنا به سده هشتم ق. باز می‌گردد و شواهد موجود، وجود 

ــراث  ــف می ــی در: وق ــه فارس 1. ترجم

هشــتم،  ســال   ،29 ش  جاویــدان، 
ص132-123. ش29،  بهــار1379، 

نزاعهــای  تاثیــر  موضــوع  بــرای   .2

ایدئولوژیــک بــر نابــودی و تحریــف 

دســت  نســخه‌های  و  کتابخانه‌هــا 

ــروی،  ــل آن ر.ک: مایل‌ه ــس و دلای نوی

1380. ص369 ؛ شــفیعی‌کدکنی، 1383، 

صــص110-93.

3. دربــارۀ ایــن شــخصیت و خانقــاه او 

ــان، 1377. ــن عث رک: محمودب
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مجموعه‌ای از اسناد در آن‌ها را نشان می‌دهد.
سیدامین‌الدین«  »امام‌زاده  به  اکنون  کازرون  شهر  در  بلیانی  امین‌الدین‌محمد  شیخ  بقعۀ 
مشهور است. به تصریح سیرتنامۀ شیخ، این بنا در سال 710 ق. به دست خود او و به‌عنوان خانقاه 
)خانقاه علیا( ساخته شد. پس از مرگ شیخ در سال 745 ق. وی را در همین مکان به خاک سپردند 
)محمودبن عثمان، 1376، مقدمه، ص چهارده(. شیخ امین‌الدین بلیانی از صوفیان شهیر قرن 
هفتم و هشتم ق. )متولد 670 ق.( است )محمودبن عثمان، 1376، مقدمه، ص یک(. سخاوی 
در ضوءاللامع، ذیل نام عفیف‌الدین بلیانی، كامل‌ترین نسب این خاندان را این‌گونه آورده است: 
امین‏الدین‌محمد بن زین‏الدین‏علی ‏بن ضیاءالدین‌مسعود بن نجم‏الدین‏محمد بن علی‏بن احمدبن 
عمربن اسماعیل بن ابی‏علی‏حسن الدقّاق نیشابوری‏بن علی‏بن محمدبن اسحاق‏بن عبدالرحیم‏بن 
اسحاق )سخاوی، 1355ق، ج10، ص21(. وی از جملۀ صوفیان متعادلی است كه حتی حافظ 

شیرازی سخت‌گیر و طعنه‌زن به مشایخ زمانه را به تمجید از خود واداشته است: 
		 كه یمن همت او كارهای بسته گشاد دگـر بقـیۀ ابدال شیخ امـین‏الـدیـن 

شیخ، شافعی مذهب و از نسل شیخ ابوعلی دقاق نیشابوری، صوفی مشهور قرن چهارم 
خراسان بود و چنان كه نسب روشن او می‌نمایاند، علوی نبود و در تمام متون دوران خود نیز به 

»شیخ« و »شیخ الاسلام« شهره بوده است.
اوحدی بلیانی كه خود از این خاندان است در كتابش موسوم به عرفات العاشقین دربارۀ بقعۀ 
شیخ امین‌الدین و مواجهۀ شاه اسماعیل صفوی در آغاز حكومت با این مزار و خانقاه اشاره‌ای 
مستقیم دارد که نکات قابل‌توجهی در خود دارد. او شكستن تقدس و حرمت مشایخ به وسیلۀ 
تخریب و به آتشك‌شیدن اماكن مورد احترام اهل سنت را سیاست شاه اسماعیل صفوی برای 
ترویج تشیع می‌داند )البته نگرش خاصی از تشیع كه مستمسك او برای حكومت قرار گرفته بود(. 
اوحدی تاكید میك‌ند كه او بدین‌منظور جسد مشایخ و بزرگان مدفون در اماكن مقدس را از گور 
بیرون می‌آورد و می‌سوزاند. وی می‌افزاید، پس از آن که شاه صفوی با مقبره و جسد شیخك‌بیر 
ابوعبدالله خفیف و دیگران چنین كرد، تخریب مزار و خانقاه شیخ امین‌الدین بلیانی را نیز قصد 
می‌کند اما به دو دلیل از این كار منصرف شده و حتی معتقد شیخ می‌شود: یکی سكندری خوردن 
اسب او در هنگام فرمان‌دادن به این امر، و دیگر مشاهدۀ گنبد مزار او که دوازده تَرگ )یعنی به 

تعداد امامان شیعی( ساخته شده بود. )اوحدی بلیانی، نسخه خطی شماره 5323، برگ 113ب‌.(.
با  تازه یافت، هویتی منطبق  او هویتی  امین‌الدین و مزار  به بعد، شخصیت شیخ  از آن 
اهداف مذهبی صفویان. یعنی این شیخ صوفی سنی به سیدی شیعی تبدیل شد و خانقاه او 
به بقعۀ »امام‌زاده واجب‌التعظیم« بدل گردید. سنگ گور شیخ نیز در همین زمان بازسازی و 
در ابتدای نام و نسب او و اجدادش کلمۀ »سید« افزوده شد )محمودبن عثمان، مفتاح، 1376، 
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مقدمه چهل و شش(. بدیهی است در راستای هدف تحریف این شخصیت و این مکان، اسناد 
متعلق به این بنا نباید روندی مغایر با سیاست جدید صفویان داشته باشد.

از وقف‌نامه‌های متعلقّ به آستانۀ شیخ امین‌الدین بلیانی اكنون چهار سند با تاریخ‌های 715، 
825، 860 و 899 ق. در دست است1. این اسناد پس از گذشت چندصدسال همچنان ملاك عمل 
متولیان و ادارۀ اوقاف کازرون در گردآوری و مصرف درآمد موقوفات این بقعه است. برای رعایت 
اختصار، در اینجا تنها از منظر تغییرات مذهبی، این اسناد را مورد بررسی قرار داده و به دیگر نكات 
سندشناسانه چون خط و كاغذ و سبك نگارش كه گاه به تنهایی دلیلی قاطع بر جعل یا تحریف 
یك سند می‌تواند باشد، نمی‌پردازیم. نیز به خاطر شباهت روش تحریف، شواهد را تنها از دو سند 

کهن‌تر نقل می‌کنیم.

نمونه اول، وقفنامۀ 715ق آستانۀ شیخ امین‌الدین بلیانی، کازرون 
کهن‌ترین وقف‌نامه این مجموعه، متعلق به سال 715ق. است. )تصویر 1( طی این سند، شیخ 
امین‌الدین بلیانی با ساخت چشمۀ بمَِشق و تعمیر قنات قَرچِه، آب خانقاه علیا و نیز بخشی از آب 
مردم شهر را تأمین کرده است. ذکر حکایتی در این باب در کتاب سیرت‌نامه شیخ امین‌الدین 
به ساخته شدن این چشمه توسط او تصریح شده است. تولیت این موقوفه به تنها فرزند شیخ 
امین‏الدین، یعنی محبّ‏الدّین محمد و فرزندان ذكور او نسلًا بعد نسل واگذار شده است. نسخۀ 
موجود، رونوشت مصدّق وقف‌نامه است كه به استناد تاریخ موجود در یكی از مهرهای سند، متعلق 

به قرن سیزدهم ق. است )شیخ‌الحکمایی، 1371، صص72-68(.
در متن این سند، عباراتی مذهبی دیده می‌شود كه بی‌تردید نه با مذهب و مشرب شیخ 
سازگار است نه با سبک نگارش قرن هشتم ق.. به‌عنوان نمونه در خطبۀ سند، پس از تحمیدیه و 

تصلیه، عبارات و تعبیرات ذکرشده در بارۀ علی)ع( چنین است:
»... لا سیّما اخیه و احبّهم الیه و وزیره و وصیه و خلیفته من بعده، سید الوصّیین و 
نظام‌الدّین، أبی‌الأئمه و سراج الامّة، ذی الفضایل و المناقب و المعصوم من المعایب و 
المثالب، امام المشارق و المغارب، امیرالمومنین علی بن ابی‌طالب، مخّ المکارم و اسّ 

المفاخر، صلواة الّل و سلامه علیه و علیهم أجمعین‌... «. 
در بخش ذکر نام واقف و متولیان دوره‌های بعد که از فرزند شیخ امین‌الدین و نیز فرزندان 
عموی او، اوحدالدین عبدالله بلیانی سخن رفته است، بارها از تعبیرات »سید«، »سیادت‌پناه«، 
»سید جلیل القدر«، و یا »مرتضوی انتساب« استفاده شده است. جالب آن که در ادامۀ بحث 
تولیت، و در صورت بلاعقب ماندن متولی و عموزاده‌ها، تولیت به »عالمی از علمای ملت ناجیۀ 
امامیۀ كازرون« واگذار شده است. تعبیر اخیر به معنای شیعه بودن مردم كازرون در اوایل قرن 

 1. همــۀ ایــن اســناد در زمــان مطالعــه 

اوقــاف  ادارۀ  کوچــک  بایگانــی  در 

شهرســتان کازرون نگهــداری می‌شــد 

ــازمان  ــزی س ــیو مرک ــه آرش ــپس ب و س

اوقــاف در تهــران منتقــل شــده‌‌اند.
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هشتم است. موضوعی كه شواهد موجود خلاف آن را به اثبات می‌رساند.
این روند در بخش سجلات سند نیز تکرار شده است. به اضافۀ آن‌که در این بخش نام 
گواهان سند هم از این تصرف به دور نمانده و هیچ نمونه‌ای از نامهای خاص اهل سنت و مشاهیر 
معاصر شیخ در نام تأییدکنندگان سند اصل دیده نمی‌شود؛ بل‌که به‌عکس نامهایی چون محمدتقی 
و محمدجعفر و حسین‌علی که بی‌تردید از نامهای رایج دورۀ صفوی به بعد است، به وفور دیده 
می‌شود. تغییر نام در نگاه نخست امری عجیب می‌نماید اما لازم به ذکر است که زمینۀ اجتماعی 
وجود تعصب افراطی، حتی در تغییر نامهای خاص اثرگذار بوده است تا آنجا كه نام نویسندۀ 
سیرتنامۀ شیخ امین‌الدین بلیانی، در تنها نسخه خطی موجود از کتاب جواهر الأمینیه1 )موجود در 

کتابخانۀ مرعشی قم( از محمودبن عثمان، به »محمودبن علی« تغییر داده شده است. 
بلمینی است.  امیر  تاریخ تنظیم سند دوم سال 825 ق. و واقف آن قاید شمس‌الدین‌یار 
)تصویر2( در این‌سند، ده رقبه از مزارع و اراضی واقع در منطقۀ نوبندجان و شولستان فارس 
ذکور  اولاد  به  نام،  ذكر  بدون  موقوفات،  این  تولیت  است.  شده  وقف  شیخ‌امین‏الدین  بقعۀ  بر 
محب‌الدین‌محمد فرزند شیخ امین‏الدین سپرده شده است. در این سند نیز تمام موارد ذکرشده در 
سند پیشین در خطبه سند و تاکید بر سیادت شیخ و فرزند و عموی او و نیز تعبیر »ملت ناجیه 

امامیه کازرون« با همان عبارات پیشین ذکر شده است.
این سند یک‌صد گواهی و مهر دارد. تمام گواهان، به‌عنوان شاهد بر موضوع وقف، سند را 
تأیید کرده‌اند و هیچ سجلیّ دالّ بر تایید رونوشت‌برداری بر این سند دیده نمی‌شود. در واقع تلاش 
شده است تا این نسخه یک سند اصیل نمایانده شود و نه یک سند رونوشت. این مورد، نمونه‌ای 

خاص در حوزۀ تحریف سند است. 
سند سوم، نسخۀ رونوشتی از وقف‌نامۀ مورخ 860 ق. است. این سند تكمله‏ای بر وقف‏نامه 
پیشین است.)تصویر3( واقف، قاید شمس‏الدین محمد، نوۀ قاید شمس‏الدین‏یارامیر بلمینی است. 
وی رقباتی كه جدش قصد وقف كردن آن‌ها را داشته و در زمان حیات موفق به این كار نشده را 
به موقوفات جدش بر بقعۀ شیخ امین‌الدین اضافه كرده است. نام متولی این وقف، عبدالغفار بن 
مقصود امینی ذكر شده اما نسبت او با محب‌اّلدّین محمد، فرزند شیخ امین‌الدین روشن نشده است. 
آخرین سند این آستانه هم مورخ 899 ق. است. طی این سند، هفت تن از رؤسا و زمین‏دارن 
از اراضی این منطقه را بر مقبرۀ شیخ  از بخش كوهمرۀ كازرون، هشت رقبه  منطقۀ سامغان 
ذكور  فرزندان  به  تولیت  مشخصی،  نام  ذكر  بدون  نیز  سند  این  در  كرده‌اند.  وقف  امین‏الدین 
محب‌الدین‌محمد واگذار شده است. این سند رونوشت، خطبۀ عربی ندارد اما در خطبۀ فارسی 
پس از درود بر پیامبر، تعبیر »و اولاد گزیدۀ آن حضرت« ذکر شده و همچنان بر سیادت شیخ 

امین‌الدین و شیخ عبدالله بلیانی تاکید شده است.

 10622 شــاره  خطــی  نســخه   .1

قــم. مرعشــی  کتابخانــه 
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نمونه دوم: آستانۀ شاه میر علی حسین بهبهان 
در مجموعه اسناد متعلق به این آستانه که در خاندان متولی بنا محفوظ است، سندی مورخ 803 
ق. وجود دارد )طباطبایی منصور، محمد 1381، صص13- 24(. بر اساس این سند، خلیفۀ وقت 
شاه بابا ولی)متوفای 730 ق.( در سال 803 ق.، طی این حکم، تولیت بقعۀ شاه میر عالی حسین 
بهبهان را به شخصی موسوم به سید شرف‌الدین حسن واگذارده است. نسخۀ موجود رونوشتی 

متعلق به دورۀ صفوی به تاریخ 912 ق. است. )تصویر4(
الصغیر  الحاوی  البحر  بابا ولی، صاحب كتاب  به شاه  بهبهانی مشهور  مولانا جمال‌الدین 
یا تحریر الفتاوی، متولد 648 و متوفای 730 ق. است. وی بنا به تصریح منابع، فقیه و صوفی 
ج6،  1406ق،  الحنبلی‏،  احمد  عبدالحی‏بن  ج1، ص291؛   ،)2001( )اسنوی  بود  شافعی‌مذهب 

ص95(.
آستانه میر عالی حسین در دورۀ صفوی مورد توجه قرار داشته است. بر اساس كتیبۀ درب 
بازسازی و تعمیر شده است  تاریخ 1053ق.، در زمان شاه عباس دوم  به  بنا  این  بقعه،  چوبی 
)اقتداری، 1359، ص313. گاوبه، 1359، ص393- 396(. حکم تولیت صادرشده از سوی شاه 
سلطان حسین صفوی به تاریخ 1108ق نیز دلیل دیگر این توجه خاص است )اقتداری، 1359، 
ص313؛ گاوبه، 1359، صص393-396(. این مقبره را نیز می‌توان همچون مقبرۀ شیخ‌امین الدین 
از مواردی دانست که هویت آن بر اساس سیاست پیش‌گفته صفویان به »امام‌زادۀ بحق« تغییر 

داده شده است.
در خطبۀ این سند پس از تحمیدیه و تصلیه عبارت »و آله و اصحابه الطیبین الطاهرین« 
ذکر شده است. در بخش تولیت بقعه، آمده است: »تولیت آستانۀ مباركۀ امام‌زادۀ بحق میرعلی 
حسین مشهور به بهزاد« )به فارسی بودن نام توجه شود(‌ ...‌... به سید شرف‌الدین داده می‌شود و 
وی در »قرائت و ذكر لااله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی‌الله و اخذ نذور و فتوح و‌... مأذون 
و مرخّص است« در پایان نیز عبارت »و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله اجمعین المنتجبین 
الاخیار و الطیبین الاطهار« آمده است. تاکید بر ضرورت ذکر »علی ولی الله« و تکیه بر شعائر 
تشیع صفوی در سند مورخ 803 ق.، تردیدی در تحریف متن باقی نمی‌گذارد. در متن سند نیز بر 
خلاف تمام متون تاریخی نام شاه بابا به صورت عبدالحسین آمده است. بدیهی است این نام كه 
در منابع یادشده به صورت عبدالحمید یا عبدالحلیم آمده است، نمی‌تواند تركیبی اصیل و متعلق 

به پیش از دوره صفوی باشد. 
تحریفات مذهبی انجام‌گرفته در پنج سند یادشده را می‌توان در موارد ذیل خلاصه کرد:

تحریف خطبۀ اسناد و سجلات با افزودن شعایر شیعی چون سلام بر علی)ع( و امامان شیعی، 
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علوی نشان دادن شخصیت اصلی با افزودن کلمۀ سید یا امام‌زاده‌، 
شیعه نشان‌دادن مردم شهر با تعبیراتی چون »ملت ناجیۀ امامیه«، 

افزودن شعائر شیعی چون شعار »علی ولی الله« در اذان
و نیز تغییر نام هایی که در فضای تعصب‌آلود پس از صفوی نامناسب می‌نموده است.

بدیهی است در زمان بازسازی و تحریف متن سند، امكان تغییر مصارف و تولیت و هرگونه 
تغییر دیگری بنا به مصلحت، فراهم بوده است. چنانك‌ه در دو سند از اسناد آستانۀ شیخ امین‌الدین، 
انتساب شخص ذکرشده به شیخ امین‌الدین روشن نشده و یا با تعبیر کلی فرزندان محب‌الدین 

محمد، برخلاف اصول رایج وقف‌نامه‌نویسی، نامی از متولی ذکر نشده است.
ذکر این نکته نیز لازم است که موضوع جعل سند به‌ویژه در وقف‌نامه‌ها و احکام تولیت كه 
می‌تواند منافعی به دنبال داشته باشد، امری رایج در همۀ دوره‌ها و حوزه‌هاست؛ اما موارد ارائه 
شده نه از نوع رایج جعل، بل‌که از ی‌كسو نشان از سیاست مذهبی حاكم دارد و از سویی ضرورتی 
برای بقای اماکن و موقوفات بوده است. بنابراین نمونه‌های ارائه‌شده‌ای که تاریخ رونوشت‌برداری 
آن‌ها متعلق به پس از دورۀ صفوی است نیز قطعاً متأثر از فضای تعصب‌آلودی است که صفویان 

به وجودآورنده و آغازگر آن بودند. 

نتیجه‌گیری
برپایۀ مطالب یادشده، می‌توان مدعی شد كه از بین بردن اماکن مورد احترام اهل سنت، علاوه بر 
اقتضای یک انقلاب مذهبی در آغاز دورۀ صفوی، به‌عنوان یك سیاست رسمی نیز پی‌گیری ‌شده 
است. با توجه به آن که اینگونه مراکز، مکان‌های مهم نگه‌داری اسناد نیز بوده‌اند، این رفتار صفویان 
عملا منجر به نابودی بسیاری از بایگانی‌ها پیش‌صفوی شده است. بنابراین می‌توان در کنار دلایل 

بسیار نابودی بایگانی‌های کهن، نقش تأثیر »نگاه ایدئولوژیک« را نیز بسیار جدی گرفت. 
نمونه‌های ارایه‌شده، در عین حال اثبات می‌کند که سیاست دیگر صفویان، تحریف شخصیت 
ها و اماكن مذهبی و خانقاهی و مصادرۀ آن‌ها به نفع اندیشه خویش است. یعنی همان‌گونه كه 
آنان نسب خود را جعل كرده و از شیخ صفی صوفی سنی مذهب، شیعه علوی ساختند )کسروی، 
1321(، این موضوع را در بارۀ خاندان‌ها و اماكن دیگری که اهمیت دادن بدانها خطری برای آنان 
به دنبال نداشت نیز به كار داشته‌اند. بدیهی است در این صورت باز هم اسناد کهن می‌بایست از 
بین برود تا هویت جدید بتواند به مرور جای‌گزین گردد. همچنین با توجه به سند مورخ 825 ق. 
آستانۀ شیخ امین‌الدین که به‌عنوان سند اصل بازنگاری شده، می‌توان نوع متفاوتی از تحریف و 
جعل را در لباس نسخۀ اصل نشان داد. نتیجۀ اثبات این موضوع، تردیدکردن در درستی اسنادی 

است که چه به‌عنوان سند اصل و چه رونوشت با تاریخ پیش از دورۀ صفوی در دست است.
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در پایان با توجه به کمبود و پراکندگی اسناد پیش‌صفوی، بر ضرورت ایجاد یك بایگانی 
اسناد  از  تصاویری  تهیه  با  كه  آرشیوی  می‌نمایم.  تأكید  ایران  دورۀ  این  اسناد  برای  مجازی 
مجموعه‌های شخصی، كتابخانه‌ها، موزه‌ها و بایگانی‌های کشورهایی که با ایران رابطۀ سیاسی و 
فرهنگی داشته‌اند و به‌ویژه گردآوری متن اسناد نقل شده در كتب منشآت، شروط و وثائق، راه را 

برای انجام مطالعات تاریخی پیش‌صفوی بر اساس اسناد هموار کند.
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